
ŀ SQL 

SQL  پايگاه داده رابطه اي است. دستوراتي براي ايجاد، يك زبان ساختيافته براي بازيابي و بهنگام سازي داده از يك

حذف و تغيير اشياي مختلف در پايگاه داده دارد. پركاربردترين دستور آن براي اجراي پرس و جوهاي مختلف روي 

  .پايگاه داده استفاده مي شود

TABLE CREATE 

DROP TABLE 

SELECT 

JOIN 

DELETE 

INSERT 

UPDATE 

  SQLايرادهاي

 

(Structured Query Language) SQL  يك زبان برنامه نويسي تعاملي استاندارد براي بازيابي و بهنگام سازي

  .پايگاه داده رابطه اي است

SQL  و اجراي پرس و جوي روي داده به شكل يك زبان اجازه مي دهد ايجاد جدول، اضافه و حذف داده، اصلاح داده

  .فرماني در آيند

پياده شد.  Raymond F. Boyce و Donald D. Chamberlin توسط IBM در 1970در دهه  SQL اولين نسخه

ناميده شد براي كاركردن و بازيابي  SEQUEL (Structured English Query Language)اين نسخه كه ابتدا 

  .بود System R درپايگاه داده رابطه اي داده ذخيره شده

SQL به عنوان يك استاندارد توسط ANSI  و توسط 1986در سال ISO  پذيرفته شد 1987در سال.  

ANSI بيان كرد كه تلفظ رسمي آن es queue el  است. در حاليكه افراد حرفه اي انگليسي زبان پايگاه داده هنوز

  .تلفظ مي كنند sequel نام آنرا

همراه با ضمايمي  DBMS ، به عنوان يك زبان پرس وجو و كار با داده، توسط عرضه كنندگانSQL ونه هائي ازگ

پذيرفته  SQL بسياري از ضميمه ها به عنوان بخشي از زبان SQL:1999 ايجاد شد. با بيرون آمدن استاندارد

  .شدند

 .ح داده خواهد شدكه در اكثر گونه ها وجود دارد شر SQL در اين بخش فراميني از



ǯ

) ;استفاده مي شوند. سميكولن ( SQL نديده گرفته مي شوند و براي خوانائي كدهاي SQL فضاهاي خالي در عبارات

  .به عنوان پايان دهنده عبارت است

CREATE TABLE 

احتمالا است كه براي ايجاد يك شيء در پايگاه داده استفاده مي شود.  SQL در DDL يك فرمان Create عبارت

  .است CREATE TABLEفرمان  Create معمول ترين فرمان

CREATE TABLE اجازه ايجاد شماي يك جدول را مي دهد. فرم كلي آن به صورت زير است:  

CREATE TABLE tablename (  

colname  datatype  coloptions 

,colname  datatype  coloptions 

,colname  datatype  coloptions 

,additionalinfo  

);  

هر سطر يك فيلد جدول را مشخص مي كند. تعريف هر فيلد شامل نام، نوع داده و اطلاعات اضافي مربوطه مي تواند 

  .از هم جدا مي شوند (,) باشد. سطرها با كاما

 :وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از DBMS نوع هاي داده مختلفي در يك

• CHAR(n) . يرشته كاراكتر ASCII با طول ثابت n كاراكتر 

• VARCHAR(n) . رشته كاراكتري ASCII با طول متغير با حداكثر n كاراكتر 

• NVARCHAR(n) . رشته كاراكتري Unicode با طول متغير با حداكثر n كاراكتر 

• INT . عدد صحيح (زيرمجموعه متناهي از اعداد صحيح كه وابسته به ماشين است) 

• SMALLINT . دد صحيح كوچك (زيرمجموعه وابسته به ماشين از نوع صحيحع) 

• DECIMAL(p,d) . عدد مميز ثابت، با دقت تعريف شده p رقم و با d رقم در سمت راست مميز 

• REAL,DOUBLE precision . اعداد مميزشناور با دقت مضاعف (وابسته به ماشين) 

• FLOAT(n) .  حداقلعدد مميز شناور با دقت تعريف شده n رقم 

• DATE . تاريخ با فرمت day/month/year 

 :در انتهاي هر ستون مي توان اطلاعات اضافي داشت. معمول ترين آنها عبارتند از

PRIMARY KEY يعني اين فيلد كليد اصلي است 

NOT NULL يعني اين فيلد بايد مقداري داشته باشد و نمي تواند تهي باشد 

REFERENCES othertable (primarykeyname)  يعني اين فيلد يك كليد خارجي است كه در جدول ديگري

 كليد اصلي است



饀�

 :در انتهاي تعريف مي توان اطلاعات اضافي ديگري را داشت. براي نمونه

PRIMARY KEY (column1,column2,...)  اگر جدول كليد اصلي تركيبي دارد بايد آنرا در انتهاي تعريف

 .مشخص كنيد

FOREIGN KEY (column1,column2,...) REFERENCES othertable  اگر جدول ارتباطي با جدول

ديگر دارد كه يك كليد تركيبي دارد بنابراين ستون هاي اين جدول كه كليد هاي خارجي هستند بايد به اين صورت 

 .ليست شوند

 

  :مي تواند باشد با چند فيلد نمونه به صورت زير employeesمثال. فرمان ايجاد يك جدول به نام

CREATE TABLE employees (  

id INTEGER PRIMARY KEY 

,first_name CHAR(50) 

,last_name CHAR(75) NOT NULL 

,date_of_birth DATE  

); 

 :مي تواند به صورت زير باشد Driver و Car مثال. تعريف جداول

CREATE TABLE driver ( 

name varchar(30) 

,dob DATE NOT NULL 

,PRIMARY KEY (name) 

); 

 

CREATE TABLE car ( 

regno VARCHAR(8) 

,make VARCHAR(20) 

,colour VARCHAR(30) 

,price DECIMAL(8,2) 

,owner VARCHAR(30) 

,PRIMARY KEY(regno) 

,FOREIGN KEY(owner) REFERENCES driver 

); 

 

DROP TABLE 



زماني بكار مي رود كه  DROP TABLE فرمان .داده استبراي از بين بردن يك شيء در پايگاه  DROP عبارت

  :بخواهيد جدول را حذف كنيد. فرم كلي آن به صورت زير است

DROP TABLE tablename; 

 

  .را حذف مي كند employees مثال. فرمان زير جدول

 

DROP TABLE employees; 

خارجي با اين جدول در ارتباط باشد نمي توانيد تنها نكته در حذف يك جدول اين است كه اگر جدولي توسط كليد 

  .آنرا حذف كنيد

 

 و سپس Car در ارتباط است مي توانيد ابتدا جدول driver توسط كليد خارجي با جدول car مثال. چون جدول

Driver را حذف كنيد ولي عكس آن نمي شود.  

DROP TABLE car; 

DROP TABLE driver; 

 

SELECT 

 انجام مي گيرد جستجو است، كه توسط عبارت SQL عملي كه روي پايگاه هاي داده توسطمعمولا بيشترين 

SELECT انجام مي پذيرد.  

داده ها را از يك يا چند جدول مرتبط بازيابي مي كند و اغلب تاثيري روي داده ذخيره شده در  SELECT دستور

  .پايگاه داده ندارد

SELECT پيچيده ترين عبارت SQL كلي عبارت است. فرم SELECT به صورت زير است: 

SELECT DISTINCT columns AS columns 

FROM table 

WHERE rule 

GROUP BY columns 



HAVING rule 

ORDER BY columns; 

 :داراي چند عبارت اختياري به شرح زير است SELECT دستور

• FROM  مي كند. براي الحاق جداول بر اساس جدول يا جداولي را كه از آنها داده بازيابي مي شود را مشخص

 .بيايد JOIN ضابطه خاصي مي تواند همراه با عبارت

• WHERE همراه با يك گزاره شرطي براي محدود كردن سطرهاي برگردانده شده استفاده مي شود.  

• GROUP BY اغلب همراه با توابع تجمعي(AVE ،SUM ،MAX ،MIN و COUNT)  براي تركيب يا گروه

  .سطرها يا حذف سطرهاي تكراري در مجموعه نتيجه استفاده مي شودبندي 

• HAVING همراه با يك گزاره شرطي روي نتيجه GROUP BY  كار مي كند. توابع تجمعي مي توانند در گزاره

  .هم استفاده شوند HAVING شرطي

• ORDER BY عودي و نزوليبراي تعيين ستون هاي كه بر اساس آنها داده نتيجه مرتب مي شود (ص) .  

FROM 

ذكر شده است را بازيابي مي  FROM كليه سطرهاي يك جدول كه بعد از عبارت SELECT در ساده ترين دستور

قرار مي گيرد. نام فيلدها با كاما (,) از هم جدا مي  SELECT كند. ليستي از فيلدهاي موردنظر در مقابل عبارت

  .شوند

  .يلدهاي يك جدول (يا چند جدول) مي تواند استفاده شودعلامت ستاره (*) براي بيان كليه ف

 

 را پيدا كن loan مثال. اسامي كليه شعبه ها در

SELECT branch_name 

FROM loan; 

 .مثال. مشخصات كليه مشتريان را پيدا كن

SELECT * 

FROM customer; 

 

  .بكاربرده شوند ، * و / روي يك فيلد در ليست فيلدها مي توانند-عبارات محاسباتي +، 

 



  .برابر شده است 10آن  amount را بر مي گرداند كه مقدار صفت خاصه loan مثال. دستور زير جدولي مشابه

SELECT loan_number, branch_name, amount * 100 

FROM loan; 

 

  .ممكن است لازم باشد داده هاي موردنياز را از دو يا چند يك جدول استخراج كنيم

 

  .گرفته اند را پيدا كن Perryridge مثال. اسامي و مقدار وام كليه مشترياني را كه وامي از شعبه

SELECT customer_name, borrower.loan_number, amount 

FROM borrower, loan 

WHERE borrower.loan_number = loan.loan_number AND 

     branch_name = 'Perryridge'; 

 .نيد كه اگر شرطي ذكر نشود ضرب دكارتي دو جدول حاصل مي شودمثال. دقت ك

SELECT * 

FROM borrower, loan; 

 

DISTINCT 

SQL اجازه تكرار در نتيجه SELECT  .را مي دهد. بنابراين جدول حاصل ممكن است داراي سطرهاي مشابه باشد

در اين صورت كليه سطرهاي جدول  را استفاده مي كنيم. DISTINCT اگر اين موضوع موردنظر نباشد عبارت

  .حاصل منحصر بفرد خواهند بود. و سطرهاي تكراري حذف مي شوند

 

  .مثال. اسامي كليه شعب بانك كه از آنها وامي گرفته شده است را با حذف تكراري ها ليست كن

SELECT DISTINCT branch_name 

FROM loan; 

 .نشوندمشخص مي كند كه تكراري ها حذف  all عبارت



SELECT ALL branch_name 

FROM loan; 

 

WHERE 

  .بر طبق شرط خاصي بكار مي رود SELECT براي انتخاب سطرهاي برگردانده شده از دستور WHERE عبارت

  .را استفاده كرد (=>و  =<، >، <، <>، =!، =) براي بيان شرط مي توان عملگرهاي مقايسه اي

و پرانتز با هم تركيب كرد. اجراي  ( ORو  NOT ،AND) لگرهاي منطقينتايج مقايسه را مي توان توسط عم

الويت كمتر را دارد. پرانتز مي تواند براي  OR الويت بالاتر و NOT .عملگرهاي منطقي به ترتيب الويت آنها است

  .تعيين ترتيب انجام عمليات استفاده شود. عمل داخل پرانتز هميشه اول انجام مي گيرد

 

  .بيشتر است را پيدا كن 1200كليه شماره وام هائي كه مقدار وام آنها از مثال. 

SELECT loan_number 

FROM loan 

WHERE amount > 1200; 

  .بيشتر است را پيدا كن 1200كه مقدار وام آنها از  Perryridge مثال. كليه شماره وام هاي شعبه

SELECT loan_number 

FROM loan 

WHERE amount > 1200 AND branch_name = 'Perryridge';  

 

 .) قرار داد' 'توجه كنيد كه هنگام مقايسه با رشته بايد آنرا در كوتيشن (

 

  .مي باشد را پيدا كن 100،000و  90،000مثال.شماره وام هائي كه مقدار وام آنها بين 

SELECT loan_number 

FROM loan 

WHERE amount BETWEEN 90000 AND 100000; 



 

  .براي تعيين اينكه آيا مقدار مشخصي درون مجموعه اي از مقادير وجود دارد يا خير بكار مي رود IN عملگر

 

  .گرفته شده اند را پيدا كن Redwood يا Perryridge ،Downtown مثال. مقدار وامهايي كه از شعب

SELECT amount 

FROM loan 

WHERE Branch_name IN (' Perryridge' , 'Downtown' , 'Redwood'); 

 

هنگام كاركردن با رشته ها وقتي خواهان مطابقت كامل رشته ها نيستيم بلكه بخشي از رشته يا الگوي خاصي از آن 

به ترتيب به  '_'و  '%'به جاي علامت (=) استفاده كرد. دو كاراكتر  LIKE بيشتر موردنظر است، مي توان از عبارت

  .ز يك كاراكتر را براي تطابق مي توان بكار بردمعني يك كاراكتر و بيشتر ا

 

 .است را پيدا كن Main مثال. اسامي كليه مشترياني كه آدرس آنها شامل كلمه

SELECT customer_name 

FROM customer 

WHERE customer_street LIKE '%Main%'; 

 

AS 

SQL اجازه تغيير نام جدول را توسط عبارت AS مي دهد. 

 

  .تغيير بده loan_id به loan_number تعداد وام و مقدار وام كليه وام ها را پيدا كرده، نام ستونمثال. 

SELECT loan_number AS loan_id, amount 

FROM loan; 

 .مثال. نام و تعداد وام كليه مشترياني كه وامي در يك شعبه دارند را پيدا كن



SELECT customer_name, T.loan_number, S.amount 

FROM borrower AS T, loan AS S 

WHERE T.loan_number = S.loan_numbe; 

 

 توابع تجمعي 

عملگرهايي هستند كه محاسبه آماري روي گروهي از مقادير داده اي را  (aggregation function) توابع تجمعي

دار را به عنوان نتيجه بر مي انجام مي دهند. اين توابع روي مقادير يك ستون از يك جدول عمل مي كند و يك مق

  .هستند COUNT و AVG ،SUM ،MAX ،MIN گردانند. اين توابع شامل

  .براي نامگذاري آن استفاده كرد AS نتيجه تجمع نامي ندارد مي تواند از

 

 .را پيدا كن Perryridge مثال. ميانگين موجودي حساب ها در شعبه

SELECT AVG (balance) 

FROM account 

WHERE branch_name = 'Perryridge'; 

 

COUNT تعداد سطرهاي موجود در جواب كه حاوي NULL نيستند را مي دهد. براي اينكه تعداد مستقل از 

NULL  باشدCOUNT(*) را استفاده كنيد.  

 

 .مثال. تعداد مشتريان بانك را محاسبه كن

SELECT COUNT (*) 

FROM customer; 

 

 COUNT ها مشابه مي شوند، اگر مي خواهيد تعداد سطرهاي متمايز را بدست آوريد ازگاهي در جواب تعدادي سطر

DISTINCT استفاده كنيد.  

 



 .مثال. تعداد افرادي كه در بانك پول دارند را پيدا كن

SELECT COUNT (DISTINCT customer_name) 

FROM depositor;  

 .را پيدا كن مثال. تعداد افرادي كه در هر شعبه بانك حساب دارند

SELECT branch_name, COUNT (DISTINCT customer_name) 

FROM depositor, account 

WHERE depositor.account_number = account.account_number 

GROUP BY branch_name; 

 

GROUP BY 

 GROUP BY از عبارتدر بسياري موارد تحليل آماري روي گروهي از داده ها موردنياز است. براي گروه بندي 

  .استفاده كنيد

 

 مثال. اسامي كليه شعب و ميانگين موجودي حساب آنها را پيدا كن

SELECT branch_name,AVG (balance) 

FROM account 

GROUP BY branch_name; 

 

HAVING 

رطي داشته كار نمي كنند. اگر مي خواهيد با توجه به نتيجه توابع تجمعي ش WHERE توابع تجمعي در عبارت

كار مي كند با اين تفاوت كه روي  WHERE مانند عبارت HAVING .استفاده كنيد HAVING باشيد از عبارت

آخرين داده حاصل كار مي كند و اجازه استعمال توابع تجمعي را هم مي دهد. البته هزينه اجراي آن بالاست بنابراين 

  .فقط در زماني كه واقعا نياز است استفاده كنيد

 

 است را پيدا كن 1200مثال. اسامي كليه شعب را كه ميانگين حساب آنها بيشتر از 



SELECT branch_name,AVG (balance) 

FROM account 

GROUP BY branch_name 

HAVING AVG (balance) > 1200; 

 

ORDER BY 

ل داراي نظم خاصي بر طبق اگر مي خواهيد جدول حاص .ترتيب ركوردها در نتيجه پرس و جو معمولا بدون نظم است

  .را به همراه فيلدهاي موردنظر اضافه كنيد ORDER BYيك يا چند فيلد باشد عبارت 

روي هر صفت خاصه استفاده مي شود. پيش فرض  ASC و براي ترتيب صعودي از DESC براي ترتيب نزولي از

 .ترتيب صعودي است

 

 .دارند را به ترتيب حروف الفبا ليست كن Perryridge مثال. اسامي كليه مشترياني كه وامي در شعبه

SELECT DISTINCT customer_name 

FROM borrower, loan 

WHERE borrower loan_number = loan.loan_number AND 

     branch_name = 'Perryridge' 

ORDER BY customer_nam; 

 

NULL 

مشخص مي شود. وقتي فيلدي  NULL تهي باشد كه توسطممكن است مقدار بعضي از صفات خاصه در ركوردها 

  .است بيان كننده اين است كه مقدار آن فيلد نامعلوم است يا مقداري در دنياي واقعي ندارد NULL حاوي

مي تواند  IS NULL را برمي گردانند. گزاره Unknown عمل كنند مقدار NULL عملگرهاي مقايسه اي اگر روي

نيستند را پيدا  NULL است كه مقاديري كه IS NOT استفاده شود. عملگر متضاد آن NULL براي بررسي مقادير

  .مي كند

 از مقدار COUNT است. كليه توابع تجمعي به استثناي NULL برابر با NULL نتيجه هر عبارت رياضي روي

NULL صرفنظر مي كنند.  

 



 .ا كنمثال. تعداد وام هائي كه ميزان وام آنها معين نيست را پيد

SELECT loan_number 

FROM loan 

WHERE amount IS NULL; 

 

 پرس و جوهاي تودرتو

مي تواند  SELECT به عبارت ديگر يك عبارت .مكانيسمي براي پرس و جوهاي تودرتو فراهم شده است SQL در

 عبارتديگر استفاده شود.  SELECT عبارت WHERE درون ديگري قرار بگيرد تا نتيجه اجراي آن در شرط

SELECT  دوم را يك پرس و جوي فرعي مي نامند و حتما بايد يك فيلد را برگرداند يعني فقط يك صفت خاصه در

  .آن بايد باشد SELECT دستور

 و ALL ،ANY ،IN ،NOT IN ،EXISTS وقتي حاصل پرس و جوي فرعي بيشتر از يك سطر باشد از عملگرهاي

NOT EXISTS يد استفاده كردبراي گرفتن نتيجه مطلوب با.  

 

 .مثال. اسامي كليه مشترياني كه هم حساب وهم وام در بانك دارند را پيدا كن

SELECT DISTINCT customer_name 

FROM borrower 

WHERE customer_name IN (SELECT customer_name FROM depositor ); 

 .ندارند را پيدا كن مثال. اسامي كليه مشترياني كه از بانك وام گرفته اند ولي حساب

SELECT DISTINCT customer_name 

FROM borrower 

WHERE customer_name NOT IN (SELECT customer_name FROM depositor ); 

 .دارند را پيدا كن Perryridge مثال. اسامي كليه مشترياني كه هم حساب وهم وام در شعبه

SELECT DISTINCT customer_name 

FROM borrower, loan 

WHERE borrower.loan_number = loan.loan_number AND branch_name = 'Perryridge' 

AND 

branch_name, customer_name IN (SELECT branch_name, customer_name 

FROM depositor, account WHERE depositor.account_number = account.account_number 

); 



 .جوهاي بالا ساده تر هم مي تواند نوشته شودتوجه. پرس و 

 

 تركيب پرس و جوها

 گاهي مي خواهيم نتيجه دو پرس و جو را با هم به نحوي تركيب كنيم و يك جدول را بدست بياوريم. عملگرهاي

UNION ،INTERSECT و EXCEPT  براي تركيب نتيجه دو پرس و جو مي توانند استفاده شوند كه به ترتيب

  .لگرهاي اجتماع، اشتراك و تفاضل در جبر رابطه اي عمل مي كنندمشابه عم

  .مجموعه فيلدهاي دو پرس و جوئي كه با هم تركب مي شوند بايد از نظر تعداد و نوع مطابق هم باشند

جدولي شامل كليه سطرهاي هردو پرس و جو را مي دهد. سطرهاي تكراري حذف مي شوند مگر  UNION عملگر

  .استفاده شود UNION ALL اينكه از عبارت

سطرهاي مشترك در نتيجه دو پرس و جو را بر مي گرداند. سطرهاي تكراري حذف مي شوند  INTERSECT عملگر

  .استفاده شود INTERSECT ALL مگر اينكه از عبارت

ي سطرهائي از نتيجه پرس و جوي اول كه در نتيجه پرس و جوي دوم ظاهر نشده است را بر م EXCEPT عملگر

  .سطرهاي تكراري را حذف نمي كند EXCEPT ALL .گرداند

 

 .مثال. اسامي كليه مشترياني كه هم حساب وهم وام در بانك دارند را پيدا كن

SELECT customer_nameFROM borrower 

UNION 

SELECT customer_name FROM depositor; 

 

JOIN 

 بياوريم مي توانيم عمل الحاق را روي دو جدول انجام دهيم. عملگروقتي بخواهيم اطلاعاتي را از دو جدول بدست 

JOIN  ركوردهاي گرفته شده از دو جدول را با هم تركيب مي كند و جدول ديگري را به عنوان نتيجه مي دهد. شرط

  .الحاق نحوه جفت كردن ركوردهاي دو جدول را تعيين مي كند



饀�

ي و الحاق خارجي است. نوع الحاق تعيين مي كند چه ركوردهائي از هر الحاق داراي انواع مختلفي نظير الحاق طبيع

  .جدول كه جفتي در جدول ديگر ندارند در جدول نتيجه بايد اضافه شوند

Natural Join 

در الحاق طبيعي كليه سطرهائي كه فيلدهاي همنام آنها كه در هردو جدول داراي يك مقدار هستند، درنظر گرفته مي 

  .صل تنها شامل يك ستون از ستونهاي هم نام خواهد بودشود. جدول حا

 

 .مثال. اسامي وام گيرنده ها به همراه وام هاي گرفته شده از بانك را پيدا كنيد

SELECT * 

FROM borrower NATURAL JOIN loan; 

 

Outer Join 

داشته باشند. الحاق خارجي،  در الحاق خارجي نيازي نيست ركوردهاي دو جدول حتما ركورد مطابقي در جدول ديگر

  .بسته به جدولي كه همه سطرهايش نگهداشته مي شود، به سه دسته الحاق چپ، راست و كامل تقسيم مي شود

LEFT OUTER JOIN  كليه مقادير جدول سمت چپ خود را بعلاوه مقاديري از جدول سمت راست كه مطابقت

ل سمت راست خود را مي دهد بعلاوه مقاديري از كليه مقادير جدو RIGHT OUTER JOIN .دارند مي دهد

نتيجه الحاق خارجي چپ و راست را با هم  FULL OUTER JOIN .جدول سمت چپ كه ركوردهايش جور هستند

  .تركيب مي كند

  .پر مي كند NULL الحاق خارجي داده هاي مفقود را، براي سطرهائي كه شرط الحاق در آنها برقرار نبوده، با

 

 .اسامي كليه وام گيرنده ها به همراه ميزان وامي كه گرفته اند را پيدا كنيدمثال. 

SELECT *  

FROM borrower LEFT OUTER JOIN loan 

ON borrower.loan_no = loan.loan_no; 

 .را به همراه نام وام گيرنده ها پيدا كنيد Perryridge مثال. مقدار كليه وام هاي گرفته شده از شعبه



ǯSELECT * 

FROM borrower RIGHT OUTER JOIN loan 

ON borrower.loan_no = loan.loan_no 

WHERE loan.branch_name = 'Perryridge'; 

 

DELETE 

  :اجازه حذف سطرهائي از يك جدول را مي دهد. فرم كلي دستور به شكل زير است DELETE فرمان

DELETE FROM table_name WHERE condition; 

در آنها برقرار است از جدول حذف مي شوند. اگر شرطي بيان نشود كليه  WHERE ئي كه شرطكليه ركوردها

  .ركوردهاي جدول حذف خواهند شد

 .هيچ ركوردي را به عنوان خروجي بر نمي گرداند DELETE دستور

 

 .مثال. كليه ركوردهاي وام گيرندگان را حذف كن

DELETE FROM borrower; 

 .دارند را حذف كن Perryridge كه حسابي در شعبهمثال. كليه ركوردهايي 

DELETE FROM account 

WHERE branch_name = 'Perryridge'; 

 

INSERT 

  :اجازه اضافه كردن ركوردي به يك جدول را مي دهد. فرم كلي آن به صورت زير است INSERT دستور

INSERT INTO table_name 

(column_list)  

VALUES (value_list); 



ǯ

Column_list  ليست فيلدهائي است كه مقادير به آنها نسبت داده خواهد شد و اگر براي همه فيلدها مقداري

مجموعه اي از مقادير است كه براي هر فيلد در ليست  value_list .درنظرگرفته شود مي تواند حذف شود

column_list يا فيلدهاي جدول كه در دستور CREATE TABLE  مقداري داردتعريف شده اند.  

  .تعداد ستون ها و مقادير آنها بايد يكسان باشد. اگر فيلدي ذكر نشود مقدار پيش فرض آن درنظر گرفته مي شود

 NOT NULL يا با محدوديت PRIMARY KEY به عنوان CREATE TABLE به فيلدهائي كه در دستور

  .تعريف شده اند بايد مقداري نسبت داده شود

 

  .اضافه كن Perryridge در شعبه 1200و با موجودي  A-9732 ي را با شمارهمثال. حساب جديد

INSERT INTO account 

VALUES ('A-9732', 'Perryridge',1200); 

 يا

INSERT INTO account 

(branch_name, balance, account_number) 

VALUES ('A-9732', 'Perryridge',1200); 

  .به صورت زير انجام مي شود null با مقدار موجودي account ر جدولمثال: اضافه كردن ركورد جديدي د

INSERT INTO account 

VALUES ('A-777','Perryridge', null ); 

 

UPDATE 

اجازه تغيير داده هاي درون يك جدول را مي دهد. اين دستور هيچ ركوردي را اضافه يا حذف  UPDATE دستور

  :است نمي كند. شكل كلي آن به صورت زير

UPDATE table_name 

SET column_name = value, column_name=value, ... 

WHERE condition; 

تعيين برابر با مقدار  SET در كليه ركوردهائي كه شرط در آنها برقرار بوده است مقدار فيلدي كه نامش در عبارت

  .جدول تاثير بگذاردممكن است روي يك يا چند ركورد در يك  UPADTEجديد مي شود. دستور 

 



  .افزايش بده %6است را به ميزان  10000مثال. حساب هائي كه موجودي آنها بيشتر از 

UPDATE account 

SET balance = balance * 1.06 

WHERE balance > 10000; 

 

 SQL ايرادهاي

  :ه مي شودوجود دارد اشار SQL به چند نمونه از انتقادهائي كه درباره استفاده كاربردي از

وجود دارد كه گاهي با هم متناقض و نا موافق است.  DBMS توسط سازندگان SQL پياده سازي هاي مختلفي از •

خصوصا مواردي نظير فرمت زمان و تاريخ، الحاق رشته ها، مقادير تهي و حساسيت به متن در مقايسه از يك سازنده 

  .به ديگري ممكن است متفاوت باشد

اشتباه در الحاق جداول به راحتي ضرب دكارتي دو جدول را نتيجه مي دهد كه به ندرت ممكن است در نوشتن شرط  •

  .عمل سودمند باشد

ممكن است عبارت شرط در بهنگام سازي و حذف اشتباهي ساخته شود و روي كليه سطرهاي جدول ناخواسته تاثير  •

  .بگذارد

• SQL رهاي درختي و ارجاع بازگشتي به سطرهاي ديگر يك جدول و مدل رابطه اي راهي براي حمايت ساختا

  .ندارند

_____________________________________________ 

   


